
پسر شيشه‌ای
 مادرش را به قتل رساند و فرار كرد 

  آرمين بينا 
پسر شيشه‌اي پس از قتل مادرش تحت تعقيب پليس تهران قرار گرفت. 
ساعت ۱۹ شامگاه چهارشنبه، 17 تيرماه، زن سالخورده‌اي سراسيمه با اداره 
پليس تماس گرفت. او يك روز بود از دختر ميانســالش بي‌خبر و هرچه در 

خانه‌اش را ‌زده بود، كسي در را باز نكرده بود. 
با اعلام اين خبر، تيمي از مأموران كلانتري ۱۴۱ شهرك گلستان به محل 

حادثه در يك برج مسكوني در منطقه ۲۲ اعزام شدند. 
  ورود به آپارتمان و كشف جسد 

مأموران در محل با زن سالخورده‌اي روبه‌رو شدند كه نگران حال دخترش 
بود. او مي‌گفت يك روز است که از دخترش خبري ندارد و هرچه در می‌زند، 
در خانه‌اش را به رويش باز نمي‌كند. مأموران با دستور مقام قضايي و كمك 
مأموران آتش‌نشاني وارد طبقه ششم برج مســكوني شدند و قفل در خانه 

را باز كردند. 
آنها در آشپزخانه با جسد زن ۵۷ ساله‌اي به نام مهين روبه‌رو شدند كه به طرز 

مشكوكي به كام مرگ رفته بود. 

  ورود بازپرس ويژه قتل 
پس از كشف جسد، قاضي محمدجواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 

حاضر شد و تحقيقات خود را آغاز كرد. 
نخستين بررسي‌ها و معاينات پزشــكي قانوني در محل حادثه، حكايت از 
آن داشت كه زن ميانسال بر اثر ضربه جسم سختي به سرش، يك روز قبل 
به قتل رسيده است. به‌هم ريختگي وســايل خانه و آشپزخانه نيز فرضيه 

درگيري مرگبار را تأييد مي‌كرد. 
  پسر مقتول، مظنون اصلي 

تحقيقات مأموران نشان داد مقتول همراه پسر جوانش به نام شايان زندگي 
مي‌كرد، اما پس از قتل مادرش، او ناپديد شده و هيچ اثري از شایان نيست. 

مادر مقتول به مأموران گفت: »دخترم همراه پسرش در اين برج مسكوني 
زندگي مي‌كرد. نوه‌ام به خاطر اعتيادش هميشــه با مــادرش درگيري و 
مشاجره داشت و ما هم در جريان اختلافات آنها بوديم. شب قبل با دخترم 
تماس گرفتم، اما جواب نداد. تصور كردم درگير كاري اســت و بعداً با من 
تماس مي‌گيرد. آن شب تماس نگرفت. امروز دوباره با او تماس گرفتم، اما 
باز هم جواب نداد. سپس با نوه‌ام تماس گرفتم، اما او هم جواب نداد. نگران 
بودم، اما هرگز تصور نمي‌كردم دخترم به قتل رسيده باشد. پس از چند بار 
تماس، نگراني‌ام بيشتر شد و به خانه‌اش آمدم. هر چقدر زنگ زدم، كسي در 
را باز نكرد تا اينكه از پليس درخواســت كمك كردم و بعد از باز كردن در با 
جسد او روبه‌رو شديم. نمي‌توانستم باور كنم كه دخترم ديگر زنده نيست.« 

  اعتياد و اختلافات مادر و پسر 
تيم جنايي در ادامه تحقيقات دريافتند پســر مقتول از مدت‌ها قبل معتاد 
به موادمخدر توهم‌زاي شيشــه شــده و از همان زمان با مادرش درگيري 

داشته است. 
همسايه‌ها نيز تأييد كردند كه بارها صداي درگيري آنها را شنيده‌اند. يكي از 
همسايه‌ها گفت که روز قبل، صداي درگيري مادر و پسر را شنيده، اما دقايقي 

بعد قطع شده و فكر كرده كه آنها با هم آشتي كرده‌اند.  
  فرضيه قتل بر سر پول موادمخدر 

با به دســت آمدن اين اطلاعات، اين فرضيه براي مأموران قوت گرفت كه 
به احتمال زياد، شايان بر سر گرفتن پول براي خريد موادمخدر با مادرش 
درگير شده و او را با ضربه جسم سختي به سر به قتل رسانده و پس از حادثه 

از محل فرار كرده است. 
  ادامه تحقيقات و جست‌وجوی قاتل 

همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي مشخص شدن علت اصلي 
مرگ، تحقيقات براي دســتگيري قاتل فراري آغاز شد. همچنين بازپرس 
جنايي دســتور بازبيني دوربين‌هاي مداربسته محل حادثه را صادر كرد تا 
مشخص شود قبل از حادثه و بعد از آن، چه افرادي به خانه مقتول رفت و آمد 

داشته‌اند.  تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

زخم پنهان
 آسيب‌هاي اجتماعي

آســيب‌هاي اجتماعي ناگهاني و 
بــدون مقدمه شــكل نمي‌گيرند. 
بسياري از آنها، از افزايش سرقت و 
خشونت گرفته تا گسترش اعتياد، 
فســاد، طلاق و كاهش ســرمايه 
اجتماعي، ريشــه در ساختارهاي 
اقتصادي دارند. هرگاه شكاف ميان 
درآمدها عميق‌تر شود و فرصت‌هاي 
برابر براي پيشــرفت از ميان برود، 
جامعــه به تدريــج وارد چرخه‌اي 

مي‌شــود كه در آن نابرابري اقتصادي به نابرابري اجتماعي و در 
نهايت به گسترش آسيب‌ها منتهي خواهد شد. 

كاهش قدرت خريد و تضعيف طبقه متوسط، مستقيماً بر كيفيت 
زندگي مردم اثر مي‌گذارند. خانــواده‌اي كه هر روز بخش زیادی 
از درآمد خود را صــرف تأمين نيازهاي اوليــه مي‌كند، به‌ ناچار 
از آموزش، تفريح، ســامت روان و حتي روابط خانوادگي خود 
مي‌كاهد. در چنين شرايطي، فشــارهاي معيشتي به تنش‌هاي 
خانوادگي، نااميدي و كاهش احســاس امنيت اقتصادي تبديل 
مي‌شود، وضعيتي كه زمينه‌ساز بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي 

است. 
يكي از مهم‌ترين پيامدهاي نابرابــري اقتصادي، تضعيف طبقه 
متوسط است. طبقه‌اي كه همواره ستون ثبات اجتماعي و موتور 
توسعه اقتصادي محسوب مي‌شــود. هرچه اين طبقه كوچك‌تر 
شــود، فاصله ميان گروه‌هاي برخوردار و اقشار كم‌درآمد بيشتر 
خواهد شد. اين شــكاف تنها در ســبك زندگي يا ميزان درآمد 
خلاصه نمي‌شــود، بلكه احســاس بي‌عدالتي را نيــز در جامعه 
تقويت مي‌كند. هنگامي كه شهروندان احساس كنند فرصت‌هاي 
اقتصادي به شكل عادلانه توزيع نشــده يا برخي گروه‌ها بيش از 
ديگران از منابع و امكانات بهره‌مند هســتند، اعتماد عمومي به 

تدريج كاهش مي‌يابد. 
كاهش اعتماد اجتماعي، خود زمينه‌ساز افزايش انواع تخلفات و 
جرائم است. فشار اقتصادي طولاني‌مدت مي‌تواند برخي افراد را 
به سمت اقتصاد زيرزميني، قاچاق، كلاهبرداري، رشوه، اختلاس 
يا ساير رفتارهاي مجرمانه ســوق دهد. در چنين فضايي، جرم 
ديگر تنها يك انتخاب فردي نيست، بلكه گاه به واكنشي در برابر 
احساس محروميت و نابرابري تبديل مي‌شود. هرچند هيچ شرايط 

اقتصادي، توجيه‌كننده ارتكاب جرم نيست. 
از سوي ديگر، نابرابري اقتصادي بر نسل جوان نيز اثر مستقيمي 
دارد. جواني كه آينده روشني براي اشــتغال، مسكن يا تشكيل 
خانواده نمي‌بيند، بيش از ديگران در معرض آســيب‌هايي مانند 
اعتياد، افسردگي، مهاجرت، خشونت يا بزهكاري قرار مي‌گيرد. 
استمرار اين وضعيت، سرمايه انساني كشور را نيز با تهديد جدي 

مواجه مي‌كند. 
اصلاح اين روند، تنها با رشــد اقتصادي امكان‌پذير نيست. آنچه 
اهميت دارد، توزيع عادلانه فرصت‌ها، تقويــت نظارت بر منابع 
عمومي، حمايت از توليد، مهار تورم و بازسازي طبقه متوسط است. 
جامعه‌اي كه شهروندان آن احساس كنند ثمره تلاششان بهبود 
كيفيت زندگي است، سرمايه اجتماعي بيشتري خواهد داشت و 

در برابر آسيب‌ها مقاوم‌تر خواهد بود. 
كاهش نابرابري اقتصادي، فقط يك هدف اقتصادي نيست، بلكه 
اين امر ســرمايه‌گذاري براي امنيت اجتماعــي، كاهش جرم و 
حفظ انسجام ملي است. هر اندازه عدالت اقتصادي تقويت شود، 
هزينه‌هاي ناشي از آســيب‌هاي اجتماعي نيز كاهش میی‌ابد و 
جامعه با اميد، اعتماد و همبستگي بيشتري مسير توسعه را طي 

خواهد كرد. 

  گزارش 2  یادداشت
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حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

مشاور دبيركل ستاد مبارزه    نگاه
با موادمخدر، معتقد است 
نخستين و مؤثرترين سنگر مقابله با گرايش نوجوانان 
و جوانان به موادمخدر، خانواده اســت. دكتر مجيد 
قرباني مي‌گويد كه ارتبــاط مؤثر والدين با فرزندان، 
اعتمادسازي و آموزش مهارت‌هاي زندگي مي‌تواند 
خطر گرفتار شدن نسل جوان در دام اعتياد را به ميزان 

قابل توجهي كاهش دهد. 
دكتر مجيد قرباني در همايش تخصصي »پيشــگيري، 
درمــان و بازتواني اعتياد« با اشــاره به سياســت‌هاي 
پيشــگيرانه در حوزه خانــواده، آمــوزش و محيط‌هاي 
اجتماعي گفت: خانواده نخســتين محيطي اســت كه 

مي‌تواند نوجوان را در برابر آســيب‌هايي مانند 
اعتياد مقاوم كند و كيفيت ارتباط والدين 
با فرزنــدان، نقش تعيين‌كننــده‌اي در 
اين زمينه دارد.  بــه گفته او، گفت‌وگوي 
مستمر، گوش دادن فعال، اعتمادسازي، 
تعامل سازنده و مشاركت دادن فرزندان در 

تصميم‌هاي خانوادگي، از مهم‌ترين عواملي 
اســت كه احتمال گرايش نوجوانان و جوانان به 

مصرف موادمخدر را كاهش مي‌دهد. 
وي همچنين آموزش مهارت‌هــاي زندگي را يكي ديگر 
از عوامل مؤثر در كاهش آســيب‌هاي اجتماعي دانست 
و گفت: مهارت‌هايي مانند خودآگاهي، همدلي، برقراري 

ارتباط مؤثر، تصميم‌گيري، حل مسئله، تفكر 
خلاق و انتقــادي، مديريــت هيجان‌ها و 
كنترل اســترس، تــاب‌آوري نوجوانان و 
خانواده‌ها را در برابر آســيب‌هايي مانند 
اعتياد افزايش مي‌دهد.  مشــاور دبيركل 
ستاد مبارزه با موادمخدر در پايان با تأكيد 
بر اينكه پيشگيري از اعتياد تنها وظيفه يك 
دستگاه يا نهاد نيست، اظهار كرد: موفقيت در اين 
حوزه نيازمند مشاركت همه دستگاه‌هاي مسئول، نظام 
آموزشي، رســانه‌ها، خانواده‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد 
اســت تا پيشــگيري از اعتياد به يك اولويــت ملي در 

سياست‌گذاري، آموزش و فرهنگ‌سازي تبديل شود. 

3 غرق‌شدگي مرگبار در اصفهان
در كمتر از ۲۴ ســاعت، سه نفر، شــامل دو نوجوان ۱۴ و 
۱۷ ساله و يك مرد ۳۳ ســاله در كانال‌هاي انتقال آب و 

زاينده‌رود اصفهان جان خود را از دست دادند. 
عصر پنج‌شــنبه، يك نوجوان ۱۴ ســاله در كانــال آب محدوده 
روستاي ردان و ساعاتي بعد مردي ۳۳ ساله در كانال آب محدوده 
اصفهانك جان خود را از دست دادند. با وجود عمليات جست‌وجو 
و تلاش تيم‌هاي غواصي آتش‌نشــاني و نيروهاي اورژانس، هر دو 
قرباني در محل حادثه فــوت كردند. صبح جمعه نيز نوجواني ۱۷ 
ســاله در محدوده پل تاريخي مارنان اصفهان بر اثر غرق‌شدگي 
در زاينده‌رود جان باخت. اين حادثه سومين غرق‌شدگي مرگبار 

استان در كمتر از ۲۴ ساعت بود. 

اعتراف مرد خشمگين به قتل همسر
اختلاف‌هاي خانوادگي در مرند به قتل زن ۲۸ ســاله‌اي 
انجاميد كه بنا بر بررسي‌هاي اوليه، بر اثر ضرب و جرح و 

خفگي جان خود را از دست داده است. 
سرهنگ علي اســديان، فرمانده انتظامي شهرستان مرند گفت: 
در پي اعلام وقوع يك درگيــري خانوادگي منجر به قتل در يكي 
از محله‌هاي اين شهرســتان، كارآگاهان پليس آگاهي رسيدگي 
به موضوع را به صورت ويژه در دســتور كار قــرار دادند. مأموران 
پس از حضور در محل و انجام بررسي‌هاي اوليه دريافتند زنی ۲۸ 
ساله‌ بر اثر ضرب و جرح و خفگي جان خود را از دست داده است. 
تحقيقات اوليه نشان مي‌دهد همسر اين زن در وقوع جنايت نقش 
داشته اســت كه متهم تحت تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. 
متهم در بازجويي‌هاي اوليه به قتل همسرش اعتراف و انگيزه خود 

را اختلافات شديد خانوادگي عنوان كرده است. 

تيراندازي در مشهد 
با 2 كشته 

درگيــري مســلحانه ميان چنــد نفر در منطقه ســرافرازان مشــهد با كشــته 
شــدن دو نفــر پايــان يافــت. مقام‌هــاي امنيتــي با رد شــايعات منتشــر 
شــده، تأكيد كردنــد اين حادثــه ماهيتي شــخصي داشــته و هيــچ ارتباطي 
با اقدام تروريســتي يــا حادثه امنيتــي در اطراف حــرم مطهر رضــوي ندارد. 
اميرالله شمقدري، معاون امنيتي و انتظامي استاندار خراسان رضوي گفت: حادثه تيراندازي 
حوالي ساعت ۲۲ پنج‌شنبه رخ داده و بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد درگيري ميان چند نفر با 
انگيزه شخصي آغاز شده است. براساس تحقيقات اوليه، ابتدا دو نفر با يكديگر درگير شدند كه 
در جريان اين نزاع، يكي از آنها با شليك گلوله جان خود را از دست داد. در ادامه، با ورود نفر سوم 
به ماجرا، فرد ديگري نيز هدف گلوله قرار گرفت و كشته شد. انگيزه دقيق درگيري در دست 
بررسي است.  معاون امنيتي و انتظامي استاندار خراسان رضوي همچنين شايعات مطرح ‌شده 
درباره وقوع حادثه‌اي تروريســتي يا تيراندازي در محدوده مركزي شهر مشهد و اطراف حرم 
مطهر رضوي را تكذيب كرد و گفت: اين حادثه صرفاً يك نزاع شخصي در منطقه سرافرازان بوده 

و هيچ ارتباطي با مسائل امنيتي يا تروريستي نداشته است. 

قتل نوجوان ۱۴   ساله
 بر سر بازی آنلاين 

اختــاف دو نوجــوان در فضــاي مجــازي، در يكــي از محله‌هــاي تبريــز به 
درگيــري خياباني و قتــل يكــي از آنها ختم شــد. در ايــن حادثــه، نوجوان 
۱۴ ســاله‌اي بــر اثر اصابــت چاقو جــان خــود را از دســت داد و متهــم كه او 
نيــز نوجوان اســت، تنها چند ســاعت پــس از وقوع جنايت بازداشــت شــد. 
سرهنگ نعمتي، فرمانده انتظامي شهرســتان تبريز گفت که دو روز قبل، مأموران كلانتري 
۲۸ قراملك پس از دريافت گزارشــي درباره قتل در يكي از محله‌هاي شــهر در محل حاضر 
شدند. مأموران در محل با پيكر نوجواني ۱۴ ســاله روبه‌رو شدند كه بر اثر اصابت جسم برنده 
به شدت مجروح شده بود. با وجود انتقال فوري مصدوم به بيمارستان توسط عوامل اورژانس، 
تلاش كادر درمان براي نجات جان او بي‌نتيجه ماند و اين نوجوان جان خود را از دســت داد. 
بررسي‌هاي اوليه مأموران نشان داد مقتول و عامل حادثه كه او نيز نوجوان است، پيش از اين 
در فضاي مجازي با يكديگر در ارتباط بوده‌ و در جريان بازي‌هاي آنلاين و رقابت‌هاي مجازي 

دچار اختلاف شده بودند. 
اين اختلاف‌ها در ادامه به دنياي واقعي كشيده شد و دو نوجوان با يكديگر روبه‌رو شدند. ديداري 
كه به درگيري فيزيكي انجاميد و در جريان آن، يكي از طرفين با استفاده از چاقو به نوجوان ۱۴ 
ساله ضربه زد که شدت جراحت وارد شده باعث مرگ او شد. مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتي 
و بررسي سرنخ‌هاي موجود، متهم را در كمتر از چند ساعت شناسايي و دستگير كردند كه به 

جرمش اعتراف كرد.  تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

اعضاي باند ســه‌ نفره‌اي كــه خود را 
»دالتون‌هــا« مي‌ناميدنــد، پــس از 
سرقت‌هاي سريالي از خانه‌هاي شمال 
و جنوب‌غرب تهران قصد داشــتند با 
فروش اموال سرقتي و به دست آوردن 
پول هنگفت براي هميشــه از كشور 
خارج شوند، اما تعقيب و گريز نفسگير 
با مأموران پليس، نقشه فرار سردسته 

سابقه‌دار باند را ناكام گذاشت. 
چندي قبل مأمــوران پليس تهــران در پي 
افزايش ســرقت‌هاي ســريالي از خانه‌هاي 
مســكوني در مناطق جنوب و شــمال‌غرب 
پايتخــت، تحقيقــات گســترده‌اي را براي 
شناســايي و دســتگيري اعضاي يــك باند 
حرفه‌اي آغاز كردند. بررسي‌ها نشان مي‌داد 
اعضاي اين باند با شناســايي خانه‌هاي خالي 
از ســكنه، پس از تخريب قفل در وارد منازل 
می‌شــدند و طلا، ارز خارجي و پــول نقد را 

سرقت مي‌كردند. 
 سرقت از خانه مسافر

يكي از شــاكيان كه مردي جوان اســت، در 
شــكايت خود بــه پليس گفت: »بــه همراه 
همسرم براي چند روز به ســفر رفته بوديم. 
ساعتي پس از بازگشت، وقتي وارد ساختمان 
شديم با صحنه‌اي عجيب روبه‌رو شديم. قفل 
در ورودي تخريب شــده بود و مشخص بود 
ســارقان وارد خانه شــده‌اند. پس از بررسي 
متوجه شــدم تمام طلاها، دلارها و پول‌هاي 

خارجي‌ام به سرقت رفته است.«
با افزايش تعداد شــكايت‌ها، تيم‌هاي پليسي 
تحقيقات تخصصي خود را آغاز كردند. بررسي 
تصاوير دوربين‌هاي مداربسته و ساير اقدامات 
فني نشان داد سه مرد نقابدار در نبود صاحبان 
خانه وارد منازل مي‌شــوند و پس از سرقت 
اموال باارزش، بدون برجا گذاشتن هيچ ردي 

محل را ترك مي‌كنند. 
 تعقيــب و گريــز در خيابان‌هــاي 

جنوب‌غرب تهران
در‌حالي‌كه تحقيقات براي شناسايي اعضاي 
اين باند ادامه داشــت، چند روز قبل مأموران 
گشــت پليس هنگام گشــت‌زني در يكي از 
خيابان‌هاي جنوب‌غرب تهران به ســه مرد 
نقابدار كه با حالتي سراسيمه از خانه‌اي خارج 

مي‌شدند، مشكوك شدند. 
يكي از متهمان كيســه زباله‌اي مشكي‌رنگ 
در دست داشــت و هر ســه نفر به سرعت به 
سمت يك دســتگاه خودروي پژو در حركت 
بودند. با توجه به وقوع ســرقت‌هاي سريالي 
در آن محدوده، مأمــوران احتمال دادند اين 
افراد همان ســارقان تحت تعقيب باشند و به 

آنها دستور ايست دادند.  اما متهمان بي‌توجه 
به اخطار پليس پا به فرار گذاشتند و تعقيب و 
گريز نفسگيري آغاز شد. سارقان براي فرار از 
دست مأموران با سرعت بالا و انجام حركات 
خطرناك، حتي وارد خيابان‌هاي يك‌طرفه و 
ممنوع شــدند، اما در نهايت خودروي آنها با 

يك خودرو ديگر برخورد كرد و متوقف شد. 
ســه متهم پس از تصــادف، كيســه زباله را 

برداشــته و اين بار با پاي پيــاده فرار كردند، 
اما دقايقي بعد هر ســه نفر در عمليات پليس 
دستگير شدند. در بازرسي از كيسه همراه آنها، 
مقدار زيادي طلا، جواهرات، دلار و ارز خارجي 

كشف و ضبط شد. 
 اعتراف سارقان

با انتقــال متهمان به اداره پليس مشــخص 
شــد آنها اعضاي همان باند حرفه‌اي هستند 

كه طي هفته‌هاي اخير به صورت ســريالي 
از خانه‌هــاي مناطق مختلف تهران ســرقت 
مي‌كردند و تلاش داشتند بدون برجا گذاشتن 

هيچ سرنخي از محل متواري شوند. 
متهمان در جريان بازجويي‌ها به سرقت‌هاي 
ســريالي اعتراف كردند و تحقيقــات براي 
شناســايي ســاير جرائم احتمالي اين باند 

همچنان ادامه دارد. 

سرقت براي سفر به خارج از كشور
بهراد، سردسته سارقان كه چندين ســابقه كيفري در پرونده خود 
دارد، در جريان بازجويي‌ها گفت: »اين بار قصد داشتم پس از به دست 
آوردن پول زياد  از طريق سرقت، براي هميشه از كشور خارج شوم تا 

هيچ ردي از خود بر جاي نگذارم.«
چند بار سابقه دستگيري داري؟

پنج بار به اتهام ســرقت زندان رفته‌ام. البته چند بــار هم به عنوان 
مظنون بازداشت شدم، اما چون جرمي ثابت نشد، آزاد شدم. 

اولين سرقتت چه زماني بود؟
دقيق يادم نيســت، اما فكــر مي‌كنم حدود ۱۰ ســال پيش براي 

نخستين بار مرتكب سرقت شدم. 
چه شد كه وارد دنياي سرقت شدي؟

آن زمان شاگرد يك مغازه بودم. به خاطر رفت‌وآمد با دوستان ناباب 
وسوسه شدم سرقت كنم. اولين بار هم از همان مغازه‌اي كه در آن كار 

مي‌كردم، سرقت كردم و همان پرونده باعث شد راهي زندان شوم. 
اين همه زندان رفتن برايت درس عبرت نشد؟

وقتي سابقه‌دار مي‌شوي، پيدا كردن كار خيلي سخت است آدم دوباره 
به سمت همان دوستان و همدستان قديمي كشيده مي‌شود. بعد از 
آخرين آزادي تصميم گرفتم يك باند سرقت تشكيل بدهم تا بعد از 

چند سرقت و به دست آوردن پول زياد، از ايران بروم. 
چرا قصد داشتي از كشور خارج شوي؟

بين سارقان به اصطلاح »گاو پيشاني‌سفيد« شده بودم. هر سرقتي 
اتفاق مي‌افتاد، پليس اول سراغ من مي‌آمد، به همين دليل تصميم 
گرفتم بعد از چند سرقت بزرگ و جمع كردن پول، از ايران مهاجرت 
كنم تا ديگر پليــس نتواند ردي از من پيدا كنــد، اما قبل از اجراي 

نقشه‌ام دستگير شدم. 
اعضاي باند را چطور انتخاب كردي؟

همه ما سابقه‌دار بوديم و داخل زندان با هم آشنا شديم. همانجا هم 
قرار گذاشتيم بعد از آزادي با هم كار كنيم و باند تشكيل بدهيم. 

شيوه سرقت‌هايتان چگونه بود؟
در خيابان‌ها پرســه مي‌زديم و خانه‌هايي را كه چراغشان خاموش 
بود زير نظر مي‌گرفتيم. زنگ خانه را مي‌زديم؛ اگر كســي در را باز 
نمي‌كرد احتمال مي‌داديم صاحبخانه در ســفر باشد. اگر هم كسي 
پاسخ مي‌داد، به بهانه آدرس پرسيدن يا اينكه خودروي شما جلوي 
پاركينگ ما پارك شده، مطمئن مي‌شديم كسي داخل خانه است و 
از آنجا مي‌رفتيم. اما اگر خانه خالي بود، قفل در را تخريب مي‌كرديم 

و وارد مي‌شديم. 
براي باندتان هم اسم انتخاب كرده بوديد؟

بله، چون هر سه نفر از نظر قد و هيكل شبيه هم بوديم، اسم باند را 
»دالتون‌ها« گذاشته بوديم. 

چرا اموال سرقتي را داخل كيسه زباله مي‌گذاشتيد؟
اين هم يكي از ترفندهاي ما بود. هميشــه چند كيسه زباله مشكي 
همراه داشتيم و طلاها و وسايل سرقتي را داخل آنها مي‌ريختيم تا 
هنگام خروج از ســاختمان كسي به ما شــك نكند. همسايه‌ها هم 
فكر مي‌كردند فقط زباله‌ها را بيرون مي‌بريم. پليس هم به ما شــك 

نمي‌كرد. 
در پرونده آمده كه از يك خانه دو بار سرقت كرديد. 

اين موضوع صحت دارد؟
بله. بار اول طلا و دلارهاي آن خانه را سرقت كرديم، اما بعد فهميديم 
صاحبخانه اموال باارزش ديگري هم دارد. چند شــب بعد دوباره به 

همان خانه برگشتيم و براي بار دوم دست به سرقت زديم. 

غلامرضا مسكني     گزارش یک

گفت‌وگو نخستين سد در برابر اعتياد است 
   خبر

 نقش برآب شد
رؤيای فرار »دالتون‌ها« با طلا و دلار به خارج


